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کارتخوان موجود است 
نــدري اظهار مي کنــد: «همین طور اســت، این 
مشــکل وجــود دارد و با توجــه به اینکــه ما تورم 
بســیاري بالایي داریم، این اسکناس و مسکوکات در 
دســت مردم تکاپوي پرداخت هاي خــرد را ندارد با 
توجه به اینکه در برخي از حرف مثل تاکســي راني 
با هزینه هاي خــرد در حد مثلا هــزار و ۸۰۰ تومان 
مواجــه هســتید، امکان اینکــه بتوانید ایــن مقدار 
اسکناس و مسکوکات به همراه داشته باشید، وجود 
ندارد. این تنش هایي را در جامعه ایجاد مي کند مثلا 
راننده تاکســي نمي تواند بقیه پول شما را پس بدهد 
چون پول خرد  ندارد. براي رفع این مشــکل حتي در 
برخي تاکســي ها هم پوز وجود دارد پس این توجیه 
بي ربط نیســت و قابل قبول است. اما آیا راه حل این 
مشــکل باید در اختیار قراردادن آسان کارتخوان ها 
باشــد؟ مســلما نه، راه آن تلاش بــراي مهار تورم 
افسارگســیخته و حذف صفرهاســت تــا بتوانیم از 
اسکناس هم اســتفاده کنیم اما این فرایندها زمانبر 
است پس در کوتاه مدت چاره اي نیست مگر استفاده 
گســترده از کارتخوان ها. اما مي شود با توجه به نوع 
کسب وکار افراد سقفي روي تراکنش ها تعریف کرد. 
اگر بدانیم این کارتخوان ها در اختیار چه کساني است 
و ســقفي برایشــان در نظر بگیریم، مقداري امکان 
سوءاســتفاده از کارتخوان ها کم مي شــود. تا جایي 
که  خبر دارم، بانک مرکزي به دنبال ساماندهي این 
کارتخوان هاست. شاید بشــود با تفکیک حساب ها 
و محدودیت هایــي براي برخي حســاب ها جلوي 
سوءاســتفاده ها را گرفت؛ همین برنامه اي که بانک 
مرکزي براي تفکیک حساب هاي شخصي و تجاري 
دارد، ممکن اســت بتواند به این معضل کمک کند. 
در حال حاضر مجبوریم تعدادي از صفرهاي پولمان 
را حذف کنیم تا ضرب سکه ها مقرون به صرفه باشد 
چــون با توجه به کاهش ارزش واحد پول کشــور و 
بالارفتن هزینه هاي ضرب سکه، سکه ها ارزش ذاتي 
بیشتري از ارزش اعتباري شان دارند. بنابراین حتي اگر 
سکه ها ضرب هم شــوند، از جریان خارج مي شوند 
چــون افــراد آن را ذوب و درآمد بیشــتري را از این 
طریق کسب مي کنند. اسکناس هم سریعا فرسوده و 
باز هزینه چاپ مجدد اسکناس ایجاد مي شود. ریشه 

اصلي همه این مسائل هم تورم است».
۳ میلیون واحدصنفي، ۸ میلیون پوز!

هیچ محدودیتي وجــود ندارد و هر واحد صنفي 
مي توانــد هر تعــدادي که مي خواهد دســتگاه پوز 
داشته باشــد. در چنین شــرایطي اخباري که درباره 
اجاره دســتگاه هاي پوز به دست فروشــان شــنیده 
مي شود، چندان تعجب برانگیز نیست اگرچه پلیس 
فتــا بارها دربــاره ممنوعیت اجاره پوزهاي بیســیم 
هشدار داده اســت. همچنین یک فروشنده در مترو 
مي گوید: «من از مدارک مغازه برادرم استفاده کردم و 
این پوز را گرفتم، با سیم کارت هم کار مي کند و کارم را 
راه مي اندازد». پس به نظر مي رسد استفاده از مدارک 
غیرواقعي راه دیگر فروشــندگان سیار براي دریافت 
ابزار پرداخت است.   باید توجه داشت آن چیزي که 
ســازوکار مصرف و تولید را در اقتصاد بهینه مي کند، 
اهرم قیمتي اســت به این معنا که زماني مي توانید 
بین تولید و مصرف تعادل برقرار کنید که اهرم قیمتي 
مناسبي داشته باشید. وقتي براي دریافت، نگهداري، 
هزینه کاغذ و هزینه تعمیرات دستگاه پوز هیچ پولي از 
واحد پذیرنده یا هیچ کارمزدي از هر تراکنش دریافت 
نمي شود، پس سرویسي در اختیار پذیرنده قرار داده 
شده که تماما به نفع اوست. ظاهرا این رایگان بودن 
هم دردسرســاز و موجب شــده اســت ما در حالي 
که ســه میلیون واحد صنفي در کشور داریم هشت 
میلیون دستگاه کارتخوان داشته باشیم، یعني بیش 
از دو برابر. ســیدعباس موســویان، کارشناس حوزه 
بانکداري الکترونیــک، در این باره مي گوید: «به دلیل 
رقابت نادرســتي که بین شرکت هاي PSP و بانک ها 
رخ داده تا هر یک سهمی بیشتر از بازار داشته باشند، 
تعــداد این کارتخوان ها بالاســت. قبــلا آیین نامه ها 
بــه این صورت بــود که هر واحد صنفــي فقط یک 
کارتخوان مي توانست داشــته باشد. اما به تدریج در 
این بحث در ایران مدلي شکل گرفت که از استاندارد 
بین المللي و جهاني عدول کرده اســت. چند ســال 
پیش این مســئله مطرح شد که ما به هر صنفي یک 
کد واحد بدهیم، حالا هم اگر شاپرک این کار را انجام 
دهد، به راحتي مي فهمند کارتخواني که مي خواهد 
داده شــود، کجا قرار مي گیرد و پیگیري براي شاپرک 
ممکن مي شــود. با کمي کوشــش در شش تا هفت 
مــاه مي توان این پروژه را اجرا کرد». او در پاســخ به 
این ســؤال که علت سکوت و برخورد نکردن شاپرک 
و شــرکت هاي psp با تعداد زیاد کارتخوان ها و عدم 
کنترل آنها چیســت، بیان مي کند مدل کارمزدي که 
در حال حاضر وجود دارد، مدل کارمزدي درستي در 
یک سیستم نیست و مسلما چون همه سهمي از این 
کارمزد مي برند، سعي مي کنند این مدل را حفظ کنند؛ 
حتي واحد نظارت شــاپرک، چراکه او هم ذي نفع در 
هر تراکنش اســت. هر چه سیســتم اصولي تر باشد 
و کارتخوان هــا و تراکنش ها کمتر، درآمد شــاپرک و 
شــرکت هاي PSP پایین مي آید. در مــدل کارمزدي 
حاضــر چون واحــد نظارتي، عملیاتي و پشــتیباني 
همه ذي نفع هســتند، پس آن را حفــظ  مي کنند و 
علاقه مند هستند که تعداد تراکنش ها را بالاتر ببرند. 
واحدهاي صنفي ما براي کارتخوان ها هیچ هزینه اي 
نمي پردازند درحالي که مدل بین المللي صحیح این 
است که خود واحد صنفي پول پرداخت کند و بابت 
هر تراکنشــي تا حدود پنج درصد از مبلغ تراکنش را 
خودش بــه صورت ماه پرداخت بپــردازد. اما ما این 

مدل را حذف کردیم».
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دعـوت شورای هماهنگی 
تبلیغات اسلامی برای حضور 

در مـراسم چهلم سردار سلیمانی
ایلنــا: شــورای هماهنگــی تبلیغات اســلامی در  �

پیامی از مردم برای حضور در مـــراسم اربعین سردار 
شهید قاســم ســلیمانی دعوت کرد. در این پیام آمده 
است: مراسم اربـعیــن ســـــردار ســرافــراز ســپاه 
اســــلام و فــرمـانـــده مـحبــــوب دل ها، سـپهبـد 
شــهیـد حـــــاج قاســـم سـلیـمـانـی و مـجــاهــد 
فـی سـبیـل االله ســــردار ابـومهــــدی المـهنـدس و 
یـاران وفـــادارش، هــم زمان بـا اذان و اقـــامه نمــاز 
جمــاعت مغــرب و عشــــای پنــجشــنبــه شــب 
۲۴ بـهمن مــاه ۱۳۹۸ در مصـلـاي بـــزرگ حضــرت 
امــام خـمیـنـی(رحمت االله علیه) تــهـران با حضور 
ملـت قـدرشــناس و فـهـیـــم و خانواده های معظم 
شهدا، جانبازان، رزمندگان و مســــئولان عـالی  رتبــه 
کشـوری و لشـکری بـرگـــزار خـواهد شـد. با تـقـدیـر 
و ســپاس مجـدد قلبـــی از عظـمت ملـت رشـید در 
خلــــق حمـاســـه شـکـوهِ بـصـــیرت و اقـتــدار در 
آوردگاه راهپیـمایی یــــوم االله ۲۲ بـهمــن؛ از عمـوم 
مـــردم عـزیـز ایـران اســـلامی دعـــوت می کند تا با 
حضور پرشور و شــعور خود در ویژه مراسم  چهلمین 
روز شــهادت این شهیدان گران قدر، ضمن گرامیداشت 
نام و یاد و زنده نگاه داشتن خاطره آنان، اعــلام کنند که 
گرچه شــهید حاج قاسم سلیمانی دیگر کنار ما نیست 
اما راه و اندیشه های راهبردی او پرطرفدار و پرحرارت تر 
از قبــل توســط مردمان حماسه ســاز این ســرزمین و 
تمامی وفاداران و فرزندان برومند مکتب نورانی شهید 
ســلیمانی در «جبهه بیداری و مقاومت اســلامی» در 
منطقه و سراســر جهان تا پاک کــردن هرگونه ظلم و 
استکبار در سطح جهان و محو کامل غده سرطانی رژیم 

اشغالگر قدس از صحنه روزگار ادامه خواهد داشت.

وزیر دفاع: موشک  با کلاهک 
هسته ای  در ایران وجود ندارد

ایسنا: وزیر دفاع در حاشیه جلسه هیئت دولت با  �
اشــاره به اینکه ماهواره بر موضوعی کاملا غیردفاعی 
بوده و اســتفاده از آن حق مســلم ما اســت، گفت: 
«موضوع پرتاب ماهواره  و ماهواره بر در دنیا روشــن 
است و ارتباطی به بحث  موشکی  ندارد. آن چیزی که 
منع شده است، ساخت موشک هایی با قابلیت حمل 
کلاهک هسته ای  است که در جمهوری اسلامی چنین 
چیــزی وجود ندارد». امیر حاتمــی ادامه داد: «همه 
موشک های ما با سر جنگی متعارف استفاده می شود 
و دقت آنها بسیار بالا بوده و آمریکایی ها در عین الاسد 
به خوبــی ایــن  نکتــه را درک کردند، امــا ماهواره بر 
موضوعــی غیرنظامی اســت، البته ممکن اســت ما 
ماهــواره ای با اهداف دفاعی هم اســتفاده کنیم ولی 
ماهواره بر موضوعی کاملا غیردفاعی است و استفاده 
از آن حق مسلم ما است. ما هم این برنامه را با قدرت 
پیش می بریم و هیچ منعی هم در دنیا وجود ندارد».
او بــا بیان اینکه ظفــر ۲ با ماهواره بر ســیمرغ پرتاب 
می شــود، عنوان کرد: «تحقیقات خود را در این زمینه 
ادامــه می دهیم و در اولین فرصتــی که فکر می کنم 

اوایل سال آینده باشد، ظفر ۲ پرتاب می شود».

عضــو حقــوق دان شــوراي نگهبــان روایتي از 
روزهــاي بررســي صلاحیــت  داوطلبــان مجلس 
در شــوراي نگهبان منتشــر کرد. به گــزارش پایگاه 
اطلاع رساني شــوراي نگهبان، هادي طحان نظیف، 
عضو حقوق دان شوراي نگهبان در صفحه شخصي 
خود در اینســتاگرام نوشــت: مهلت رســیدگي به 
شــکایات داوطلبــان از نتایج بررســي صلاحیت ها 
تمام شد. مطالعه چندین هزار برگ پرونده و بررسي 
یکایک اوراق و اســناد، کار ســخت و طاقت فرسایي 
در این مدت بود که شــب و روز را به هم پیوند داد.
در مواردي که همه اســناد و مدارک مؤید همدیگر 
بودند، مشکلي وجود نداشت اما وقتي گزارش هاي 
متناقض باهم تلاقي مي کرد، کار ســخت تر مي شد. 
گاهي بــراي تصمیم گیري صحیح، بــا مراجعي که 
اســتعلام داده بودند، ارتباط مي گرفتــم و جزئیات 
و مســتندات بیشتري مي خواســتم. گاهي لازم بود 
بــا خود داوطلب نیز صحبت کنــم و دفاع او درباره 
محتواي پرونده را بشنوم. در برخي موارد که امکان 
تأیید صلاحیت با گزارش ها و مستندات موجود نبود، 
صادقانه به خــود داوطلب توضیح مي دادم. همین 
دقت ها کمک کرد تا به نتایج روشــن تري در بررسي 
پرونده ها دســت پیدا کنم. مثــلا در مواردي معلوم 
مي شد تشابه اســمي باعث ابهام در صلاحیت فرد 
شده اســت یا پرونده قضائي فردي، منجر به حکم 
برائت شــده که به دلایل مختلف در پرونده موجود 
نبوده اســت. هرچنــد مهلت هاي مقــرر در قانون 

انتخابات مجلس شــوراي اسلامي کافي نیست، اما 
تلاش کردم کوتاهي نکرده و به قدر وسع و زمان این 
کار را دقیق انجام دهم. روزهاي اول که پرونده اي را 
براي بررسي بیشتر به کارشناسان برمي گرداندم، شاید 
در ابتدا به خاطر کمبود زمان و انبوه حجم پرونده ها 
گلایه مند مي شــدند اما وقتي با دست پر مي آمدند و 
احساس مي کردند جلوي تضییع حقي را گرفته اند، 
احساس خوشــحالي و مسرت زیادي داشتند. گاهي 
مي گفتنــد برخي داوطلبان پس از بررســي دقیق تر 
مي گویند حتي اگــر رد هم بشــویم، به خاطر اینکه 
دیدیم شما این گونه و با این حساسیت پیگیر حق ما 
و جلوگیري از تضییع حق ما هستید، راضي هستیم. 
در چندیــن مورد که بــا داوطلب تمــاس گرفتم و 
گفتم شــما با این ویژگي هاي مثبــت، با این خدمات 
و سوابق، بهتر اســت این نکته را هم مراعات کنید، 
بســیار خوشحال مي شدند و تشــکر مي کردند.ما به 
اندازه توان و بلکه بیشــتر، تلاش کردیم اما بر اساس 
مهلت هاي قانونــي و ابزارهاي موجود به این نتایج 
اعلام شده رســیده ایم و توانستیم صلاحیت بیش از 
هفت هزار نفر را احراز کنیم و البته بدیهي است که 
این به آن معنا نیست که خداي ناکرده سایرین فاسد 
یا مسئله دار هستند؛ بنابراین هیچ کس حق تعرض، 
بي احترامــي و کم لطفي به چنین افــرادي را ندارد. 
شــاید بهتر باشــد که بگوییم آنان با اوصاف قانوني 
و در این زمان محدود، صلاحیتشــان براي نمایندگي 

مجلس شوراي اسلامي احراز نشده است.

روایت یک عضو شوراي نگهبان از روزهاي بررسي صلاحیت ها
صلاحیت بیش از 7000 نفر را احراز کردیم

شرق: ترور ناموفق حسین فاطمی، مدیر روزنامه باختر 
امــروز و وزیــر خارجه دکتر محمد مصدق، به دســت 
محمدمهــدی عبدخدایــی، در بیســت وپنجم بهمن 
سال۱۳۳۰ بر ســر مزار محمد مســعود، روزنامه نگار، 
در گورســتان ظهیرالدوله در خیابان دربند و در مراسم 
پنجمیــن ســالگرد ترور محمد مســعود انجام شــد. 
فدائیان اســلام بر این باور بودند که سیدحسین فاطمی 
در دورکــردن دولت ملی از دین گرایی نقش اساســی 
داشته اســت و علت ســخت گیری بر فدائیان اسلام و 
نواب صفــوی که زندانی بود، حســین فاطمی اســت. 
عبدخدایی جریان ترور را این گونه شــرح می دهد: «قرار 
شد در این کار آقای گل دوست هم برای خبربردن همراه 
من باشــد. من فقط یک اسلحه داشــتم. همراه آقای 
گل دوســت با اتوبوس آمدیم تا شــمیران و از شمیران 

هم رفتیم دربند، ســر قبر ظهیرالدولــه. آقای نیک پور 
نائینی همراه دکتر فاطمی بود. جمله ای که آقای دکتر 
فاطمــی می گفت، هنوز هم در ذهنم اســت. داشــت 
می گفت: آن گلوله ای که مسعود را کشت، مغز رزم آرا 
را متلاشــی کرد و... در همان حــال من آمدم بالای قبر 
مسعود ایستادم. دســته گلی روی قبر مسعود گذاشته 
بودند. نیک پور نائینی به من گفــت: بچه بیا پایین. من 
آمــدم پایین. آرام، اســلحه را کشــیدم و به طرف دکتر 
فاطمی گرفتم، ماشه را چکاندم و صدای آخ را شنیدم. 
فاصله من با دکتر فاطمی حدود یک متروخرده ای بود. 
فقط یک گلوله شلیک کردم و اسلحه را انداختم زمین 
و آمــدم کنار. جمعیت، از هم پاشــید، از صدای گلوله، 
یک عــده فرار کردنــد و من ناظر جریان بــودم. همان 
لحظه کســی هم نیامد مرا دســتگیر کند. شاید، کسی 
باورش نمی شــد بچه ای که هنوز توی صورتش حتی 
یک مــو در نیامده چنین کاری بکند. عباس گودرزی که 
در تجریش جگرکی داشــت وقتی دید اسلحه روی قبر 
محمد مســعود افتاده خم شد که اسلحه را بردارد، در 
همان وضعیت بود که مردم ریختند سر او. او را دو روز 
بازداشت کردند. در حالی که مردم داشتند او را می زدند 
من شــروع کردم به تکبیرگفتن. جمعیت برگشــت به 
سمت من و شروع به زدن من کردند. من فریاد می زدم: 
االله اکبر، االله اکبر، الاسلام یعلو و لایعلی علیه. وقتی من 
این شــعارها را دادم آنهایی که سر قبر مسعود بودند، 

متوجه شــدند که این تیراندازی از طــرف من بود، آنها 
مرا کتک می زدند  و من االله اکبــر می گفتم. از دماغ من 
خیلی خون آمد تا پاســبان ها ریختند و مرا روی دست 
بلند کردند و مرا از توی جمعیت بیرون کشیدند تا ببرند 

کلانتری شمیران».
او ســال ها بعد هم درباره آن ترور گفته بود: «امروز 
۵۷ سال از آن روزها گذشته و من هم پیرمرد ۷۲ساله ای 
هســتم که امروز و فردا دار فانــی را وداع می کنم. من 
امروز حالتی عرفانی پیدا کرده ام و دیگر حاضر نیســتم 
حتــی یــک مگس را بکشــم. مــن دیگــر آن نوجوان 
پراحساس پرشــور نیستم. نمی توان یک آدم ۱۵ساله را 
با یک فرد ۷۲ساله مقایسه کرد. اگر دکتر فاطمی کشته 
شده بود مانند بسیاری دیگر در تاریخ فراموش می شد، 
همان طور که نسل امروز آقای حجاریان را نمی شناسد. 
اما احساس شخصی من این 
اســت که خوشــحالم دکتر 
ماند  نشــد،  فاطمی کشــته 
و بــا عزت مــرد. آن اولین و 
آخرین باری بود که من سلاح 
عبدخدایی  گرفتم».  دســت 
در گفت وگویــی بــا روزنامه 
«شرق» هم یادآور شده بود: 
«ببینیــد، هر عملی را باید در 
ظرف زمانی خود سنجید، با 
توجه بــه تجربیاتی که دارم 
به  نســبت  بگویم  می توانم 
گذشته پشــیمان نیستم، من 
روزی با چشــمان خود دیدم 
رزم آرا پشت تریبون ملت قرار گرفت و با صراحت هرچه  
تمام تر گفت، مردم ایران عرضه ساختن یک لولهنگ را 
ندارند، اما امروز محمدجواد ظریف با شش کشور دنیا 

رودررو نشسته و برای احقاق حق ما مقابله می کند».
او اما پس از چندی در برنامه تلویزیونی هزار و یک 
شــب که در تاریخ شانزدهم آبان ســال ۱۳۹۱ از شبکه 
چهار صداوســیمای جمهوری اســلامی پخش شــد، 
ادعا کرد اساســا گلوله ای به بدن دکتر فاطمی اصابت 
نکرده و او در مدتی که در بیمارســتان بستری بوده در 
مواجهه با پزشکان اقدام به تمارض می کرده و گلوله در 
حقیقت به کیف دستی دکتر فاطمی برخورد کرده است 
و هرگــز او را مصدوم نکرده بود». عبدخدایی در برنامه 
شناســنامه که آن هم از صداوسیما پخش می شد، در 
ســال ۹۳ برخلاف نظرات گذاشته خود سخن گفت که 
«اگر دوباره به گذشــته برگردم حســین فاطمی را ترور 

می کنم».
به هــر روی، حســین فاطمی با اقــدام عبدخدایی 
کشته نشد و گلوله فقط به روده بزرگ او آسیب رساند. 
فاطمی سرانجام حدود ساعت ۹ شب به هوش آمد و 
با خنده گفت مثل اینکه انگلیســی ها در تیراندازی هم 
ناشی هستند. آثار این گلوله، حتی پس از رفتن به آلمان 
و انجام عمل جراحی، همچنان در بدنش باقی ماند و تا 
آخــر عمر کوتاهش او را آزار داد و تقدیر آن بود که او با 

اعدام دار فانی را وداع گوید و نه با ترور. 

شــرق: حســین فاطمي، وزیر خارجه دولت دکتر 
مصدق، پس از اصابت گلوله عبدخدایي در خودرو 
و در راه بیمارســتان با حالي به شــدت نامساعد به 
اطرافیانش گفت:  «دیدید بالاخره انگلیســي ها من 
را کشتند. چه زنده بمانم و چه نمانم، تقاضاي من 
این اســت که باختر امروز به همین سبک و روش و 
شیوه انتشــار یابد. نگذارید این چراغ را که به خون 

دل روشن نگه داشته ام خاموش شود».
او بعــد از آنکه قدري حالش بهبود یافت علت 
ترورش را هزینه پاره کردن بندهاي بندگي دانســته 
بود: «براي جامعه و ملتي که مي خواهد زنجیرهاي 
گران بندگــي و غلامي را پاره کند، این طور رنج ها و 
جان ســپردن ها و قرباني دادن ها باید امري عادي و 
بســیار ساده تلقي شود. تنها آتش مقدسي که باید 

در کانون ســینه هر جوان 
ایراني براي همیشــه زبانه 
بکشــد، ایــن آرزو و آرمان 
بــزرگ و پــاک اســت که 
جــان خود را در راه رهایي 
جامعه و نجات ملت خود 
از چنگال اســتعمار و فقر 
و بدبختــي و ظلم و جور 

بگذارد».
پریوش سطوت، همسر 
دکتر فاطمــي، روز ترور را 
چنین روایت کرده بود: «در 
ســالگرد ترور مسعود، من 
تــازه ازدواج کرده  و دکتر 

بودیــم و من یک ماهه باردار بودم. صبح ســالگرد 
ترور مســعود دکتر به من گفت که من بر ســر مزار 
مسعود در شمیران مي روم؛ چراکه ما با هم خیلي 
رابطه دوســتانه داشــتیم و از شــما نیز خواهش 
مي کنم که ســاعت سه بعدازظهر به عنوان همسر 
من بر ســر مزار او حاضر شوي و درست در همان 
روز و بر ســر مزار مســعود بود که دکتر ترور شد و 
تیرهایــي به قلب و طحال ایشــان اصابت کرد و از 
همان جا ایشان را به بیمارستان نجمیه بردند. دکتر 
در راه بیمارســتان به همراهانــش گفته بود که به 
پریوش همســرم نگویید چه اتفاقي افتاده است در 
حالي که رادیــو در همان روز و در همان موقع آن 
خبر را اعلام کرده بود، و در واقع رادیو BBC قبل از 
اینکه دکتر را با تیر بزنند این موضوع را اعلام کرده 
بود، ولي رادیوي منزل ما قطع شــده بود و من در 
جریان اخبار نبودم... من ســه چهار روز از موضوع 
ترور دکتر آگاهي نداشــتم، در حالي که اطرفیانم از 
جمله پدر و مادرم مي دانســتند، ولي طوري رفتار 
مي کردند کــه گویي اتفاقي نیفتاده اســت. بعد از 
ســه چهار روز به من گفتند کــه دکتر چاقو خورده 
و به بیمارســتان منتقل شده است و در آن زمان باز 
هم از ترور دکتر بي اطلاع بودم. ساعت ۱۲ شب به 
دیدار ایشان در بیمارستان رفتم، ولي مرا راه ندادند 
و فردا صبح آن روز توانســتم دکتــر را ببینم، وقتي 

ایشان را دیدم بسیار قوي و مهربانانه برخورد کردند 
گویي که اتفاقي نیفتاده اســت. در آن موقع مجله 
تهران مصور در اتاق دکتر بود و عکس هایي از دکتر 
فاطمي که مورد اصابــت گلوله قرار گرفته بود در 
آن مجلــه چاپ شــده بود و من تــازه بعد از آنکه 
عکس ها را مشــاهده کردم، متوجه شــدم که چه 
اتفاقي افتاده است، از هوش رفتم و وقتي به هوش 
آمدم دیدم که در اتاق دیگري هستم و پرستاري بر 

سر بالین من ایستاده است».
حسین فاطمي گرچه توانست از ترور عبدخدایي 
جان ســالم به در برد اما با دســتگیري اش بعد از 
کودتاي ۲۸ مرداد و پــس از محاکمه غیرعلني در 
دادگاه نظامي به دلیل اقدام براي برکناري شــاه و 
اقدام علیه ســلطنت در ســحرگاه ۱۹ آبان ۱۳۳۳ 

اعدام شد. سیف  پور فاطمي، برادر حسین فاطمي، 
دربــاره نحوه اعدام او گفته بود:  «حســین را وقتي 
براي اعدام بردند که بســیار ناخوش احوال و بیمار 
بــود. او را براي اجراي حکــم با برانکارد و در حال 
تب بردند و نصیري و [تیمور] بختیار با شــلیک سه 

گلوله او را از بین بردند».
چند دهه بعد شاهین فاطمي، برادرزاده حسین 
فاطمــي، درباره آخرین مکالمه اش با دکتر فاطمي 
مي گوید که او دانســته مُرد: «همان طور که عرض 
کــردم، آخرین بــاري که مــن ایشــان را دیدم، دو 
هفته مانده بود که عازم آمریکا شــوم. ایشــان در 
بیمارســتان لشــکر دو زرهي بود. همه رفته بودند 
بهش التماس کــرده بودند که امضا کــن. تا وارد 
اتاق شدم، گفت شــاهین مي دانم براي چه آمدي. 
گفتم درست اســت. گفتم رحم کنید به پسرتان به 
ســیروس... حرفي که به من زد گفت اگر من امروز 
اســتغفار کنم دیگــر هیچ کس تــوي این مملکت 
حرف کســي را بــاور نمي کند. جــواب جوان هاي 
مملکــت را در آینده تاریخ چه کســي خواهد داد 
که مي گویند حســین فاطمي هم وقتي پاي جانش 
افتــاد به گُه خوردن افتــاد. (این کلمــه  به نقل از 
برادرزاده اش عین ســخني اســت که دکتر فاطمي 
به کار برده اســت). ایــن را من هیچ وقت فراموش 

نمي کنم. یعني دانسته مرد».

 روایت یک ترور؛ محمدمهدی عبدخدایی
آن که شلیک کرد: اولین و آخرین 

باری بود که   اسلحه   دست گرفتم
روایت یک ترور؛ حسین فاطمي

آنکه تیر خورد: دیدید که 
انگلیسي ها من را کشتند

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب  فرزند عبداله 
 به شماره شناسنامه ۷۱۱۴ صادره از تهران در مقطع کارشناسی 

رشته زیست شناسی  صادره از واحد دانشگاهی پیام نور کرج
 با شماره  ۳۱/۰۱/۴۵۳۸ک   مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 

می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه پیام نور 
واحد کرج به نشانی استان البرز-کرج – رجایی شهر – بلوار موذن – 
بلوار دانشگاه -ضلع شمالی دانشگاه آزاد واحد کرج ارسال نمایید.

سند کمپانی خودرو  
رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۸۳
 به شماره موتور 01064166 

  S1412283439928 و شماره شاسی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو رنگ نقره ای متالیک 
مدل ۲۰۰۸ به شماره پلاک ایران ۲۲ - ۳۶۹ ج ۲۷ 

و شماره موتور 2AZA457779 و شماره شاسی 
6T1BE42K08X455840 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند مالکیت خودرو (برگ سبز)  رنگ سفید روغنی 
مدل ۱۳۸۸ به شماره پلاک ایران ۸۴ - ۲۱۵ ج ۶۱ و شماره موتور 

 NAAN01CA79E845216 12488117104 و شماره شاسی
به نام  به کدملی ۳۵۲۰۳۲۸۵۸۵ 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

رنگ نقره ای متالیک مدل  برگ سبز خودرو 
۱۳۸۴ به شماره پلاک ایران ۸۴  - ۷۷۱ ب ۶۳ 

و شماره موتور 1013084013262 و شماره شاسی 
10817715 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت فعالیت ناوگان عمومی خودرو 
 مدل ۲۰۱۰ به شماره 

پلاک ۸۴۶ ع ۸۸ ایران ۲۲ به شماره کارت 
۲۱۸۹۷۴۷ به تاریخ صدور ۲۱ / ۰۱ / ۱۳۹۶ 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

رنگ سفید  برگ سبز و سند کمپانی خودرو 
روغنی مدل ۲۰۱۴ به شماره پلاک ایران ۱۰ - ۴۴۳ ل ۸۴ 

 G4KEDH441007 و شماره موتور
  KNAPS812DE7608681 و شماره شاسی

به نام  مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.

TU برگ سبز و سند کمپانی خودرو
رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۹۶ به شماره پلاک 

 165A0121029 ایران ۱۰ - ۲۳۶ ط ۵۶ و شماره موتور
 NAAP03EEXHJ094150 و شماره شاسی
مفقود گردیده  به نام

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

فرزند حسین مدرک فارغ التحصیلی اینجانب  
 به شماره شناسنامه ۱۰۰ صادره از شمیران در مقطع کارشناسی 
رشته علوم اقتصاد(شاخه بازرگانی)  صادره از واحد دانشگاهی 

تهران مرکزی با شماره۲۴۵۱۷۲ و تاریخ ۸۴/۱۰/۱۰ مفقود گردیده 
است از یابنده تقاضا می گردد اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی 
واحد تهران مرکزی به نشانی:تهران - سوهانک- بلوار ارتش- میدان 

قائم- خیابان خندان-خیابان سلماس ارسال فرماید.

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
SHARGHLINE

@ SHARGHDAILY.IR

الـو شـرق
۸۸۹۴۸۲۷۳

پیـام کـوتاه
۳۰۰۰۴۶۹۹ 

sharghline@sharghdaily.ir


